
 

 

 

 های اخلاقی در کتاب کافینگاهی نو به فضیلت

 حمید حسینیسید

 چکیده

ی کمالاتی وجودی ایونان و به معن ۀدار در فلسفاز اصطلاحات ریشه «های اخلاقیفضیلت»

کند. گذاری رفتارهای او ایجاد میت آدمی را تعیین و مبنایی برای ارزشانسانی ۀاست که درج

اه پیشوایان اسلام های اصلی اخلاقی از نگفضیلت ،در این پژوهش تلاش شده است

یابی این اصطلاح و نقد پیروی دانشمندان فی شود. بدین منظور، پس از ریشهشناسایی و معر

 های اصلیِص شد فضیلتمشخ کافییونانی آن، با تحلیل احادیث کتاب  مسلمان از مبانیِ

 یقین. اسلام، ایمان، تقوا و :ند ازترتیب عبارت بهاخلاقی 

اخلاق، اخلاق اسلامی، اخلاق ایمانی، اخلاق یونانی، فضایل  ۀاخلاق، فلسف ها:کلیدواژه

 .کافیاخلاقی، کتاب 

 مقدمه

ها، توجه هگرایی بیش از دیگر نظریتب فضیلتدر مباحث اخلاق هنجاری، مک های گوناگوناز میان دیدگاه

اخلاق  فلسفۀترین مبانی را در ترین پیشینه و عمیقه که بیش. در این نظریکرده استهمگان را به خود جلب 

 ۀدهندو منش انجام ت دارد، ویژگیاین است که آنچه در اخلاق اهمی به خود اختصاص داده، سخن اصلی
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ت در مباحث اخلاقی به سوی شناسایی و تقویت این اصلی هم ۀنه خود رفتار؛ لذا باید وجه کار است،

یابی به آن، شکوفایی وجود انسان و اخلاقی شدن هایی باشد که دستتها و تعیین برترین فضیلویژگی

در ردیف مباحث مهم و کلیدی  «فضیلت»رفتارهای او را در پی خواهد داشت. بر این اساس، موضوع 

 اخلاق قرار گرفته است. فلسفۀ 

روحیات و  اهمیتتوانیم در گرایی محدود ندانیم، باز هم نمیفضیلت نظریۀاگر خود را در چارچوب حتی 

مند پسندیده و ارزش ، زیرارفتارهای خود تردید داشته باشیمها با ملکات اخلاقی و تأثیر و تأثّر متقابل آن

هر کس بسته به  آن را تعیین کند و ارزش انسانیِ ۀدهندتواند کمال وجودی انجامنمی یبودن رفتار

اهی مطمئن برای رفتارهایی مستمر تبدیل شده گهایی است که در جان او رسوخ یافته و به تکیهویژگی

هایی بررسی موضوع فضیلت، از مباحث ضروری مبانی اخلاق و در اختیار داشتن پاسخ از این رو،باشد. 

 احی نظام اخلاقی است. های آن، شرطی لازم برای طرپرسش روشن برای

، با این نگاه واکاوی کافیتاب شریف ک ۀکنیم احادیث پیشوایان اسلام را در محدوددر این مقاله تلاش می

را بهتر بشناسیم.  فضایلها و مراتب این تمورد تأکید آن بزرگواران و اولویهای اخلاقی و فضیلت کرده

و اعتبار بالای این جامع حدیثی است. به  اهمیتبرای چارچوب این تحقیق به دلیل  کافیانتخاب کتاب 

ترین کتاب حدیثی شیعه ترین و جامعمعتبرترین، کامل کافیشناسان بزرگ، تصریح دانشمندان و حدیث

 2ت و مزایای این کتاب شریف برخوردار نیست.هیچ کتاب یا اصل حدیثی، از دق و 1است

 مفهوم فضیلت اخلاقی
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دهد برتری و افزونی است و کاربردهای آن در زبان عربی نشان می معنایبه  «فضل» ۀاز ریش «فضیلت» ۀواژ

برند. کار می بهانسانی یاد کنند، این کلمه را  ۀهای برجستخواهند از کمالات و ویژگیدر جایی که ب

منظور نیز آن را ابن 1دانسته است. «درجه و برتری در فضل» معنایاین واژه را به  العین کتابفراهیدی در 

 2کرده است. معنابلند در برتری  ۀمقابل نقیصه و درج ۀنقط

برتری،  :به صورت مکرر و فراوان در معانی گوناگونی چون «فضل»مشتقات  ،^یتبدر قرآن و روایات اهل

یا « فضیلت» ۀعین کلم البتهمال، بلندی بیش از حد جامه و مانند آن استعمال شده است؛  فراوانیِبخشش، 

ی کار رفته است. این محدودیت تا جای بهدر قرآن کاربردی نداشته و در احادیث نیز به ندرت « فضایل»

ذکر شده  «فضایل»و یک بار جمع آن با تعبیر  «فضیلت» ۀتنها دو بار واژ کافیاست که در سراسر کتاب 

 است. 

آمده و در  «کتاب ایمان و کفر» پنجمین حدیث باب پانزدهمِ در ضمن پرسش راویِتنها  «فضایل» ۀکلم

ادیث این باب، برتری ایمان بر کاربرد نداشته است. در این روایت که مانند سایر اح کافیبخش دیگری از 

، احکام، حدود فضایلهر گونه برتری مؤمن بر مسلمان را در مسائلی چون  ×کند، امام باقراسلام را تبیین می

این پاسخ نشان  ۳اند.دادهدر اعمال و قرب الهی مورد تأکید قرار را در ادامه، برتری او  و و مانند آن نفی کرده

، مفهومی در حد حقوق، درجات و مزایای شهروندی بوده است و «فضایل» ۀژمقصود راوی از وادهد می

اند. البته با ها و درجات معنوی و انسانی ندانستهارزش معناینیز فضیلت را در آن پرسش به  ×امام باقر

گیری قطعی از های لفظی و نتیجهدر احادیث، مجال چندانی برای دقت معنایتوجه به احتمال نقل به 

 بردهای الفاظ در متن احادیث وجود ندارد.کار
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به کار رفته که در هر دو جا به عنوان کلام  کافی ۀاز مجموع «روضه»در بخش  نیز دو بار عینا   «فضیلت» ۀواژ

با بررسی مجموع کاربردهای  ،به هر حال 1آمده است. «های برتر انسانیویژگی» معنایامام و به  ۀیا نوشت

در معنای  «فضیلت» ۀرسیم که در فرهنگ احادیث، کلماسلامی به این نتیجه می اندک این واژه در متون

اخلاق با عنوان فضیلت مطرح  فلسفۀلغوی خود، یعنی هر نوع برتری به کار رفته است. اما آنچه در مباحث 

یکی از  ،عربی ۀو در ترجمدارد ریشه یونان فلسفۀ شود، اصطلاحی است خاص که در اخلاق و می

 رود.کار می ای کلیدی آن فرهنگ بههواژه

 از پیش ششم قرن از تعبیر این. است( arête)«آرِتِه» کلمۀ یونانی، ۀفلسف و اخلاق کلیدیِ هایواژه از یکی

 ارسطو و افلاطون سقراط، دست به بعدها و رفته کار به یونانی ادبیات و زبان در گسترده ایگونه به میلاد

 به و نداشته خاصی اخلاقی مفهوم آغاز، در آرِتِه،. شده است تبدیل خاص اصطلاحی به و تکامل یافته

 به سخن اسب ۀآرت از افلاطون جمهور در مثال، برای رفته است؛می کار به کمال و مزیت نوع هر معنای

در این  2.بشماریم برتر اسبان دیگر نسبت به را اسبی تا شودمی موجب خاصی که ویژگی یعنی آید؛می میان

 سعادت و اخلاق انسانی، این پرسش را مطرح ساخت که ۀهای خود در زمینان، سقراط در ضمن تلاشمی

 شایسته است آن، بودن با و سازدمی متمایز حیوانات دیگر از را انسان چیزی یعنی چه چیست؟ انسانی ۀآرت

دام ویژگی است که هر قدر د؟ به عبارت دیگر، کرتری یابب حیوانات دیگر بر و شود نامیده انسان انسان، که

نی که در پاسخ به گوهای فراواوشود؟ با بحث و گفتدر وجود آدمی تقویت گردد، انسانیت او بیشتر می
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های انسانی و ، مفهومی اخلاقی پیدا کرد و کاربردش در مزیت«آرته» ۀتدریج واژ گرفت، بهها دراین پرسش

 فت. آفرین غلبه یاهای مزیتاخلاقی بر دیگر ویژگی

بلکه تلاش فیلسوفان این  که چه کاری خوب و چه کاری بد است،در این مباحث، سخن در این نیست 

رفتارهای خوب و بد آدمی، بر  ۀهای بنیادینی را شناسایی کنند که همهای اصلی و خصلتاست که ویژگی

صدور آن از  بودن هر رفتار،گرایی، معیار خوب فضیلت نظریۀیابد. در ها معنا و مفهوم میمبنای آن ویژگی

رسیدن به تعریف  با هدف ،های انسانیشناسایی و تعیین آرته ها برایتلاش ۀهم مند است وانسان فضیلت

توان اخلاقی و پسندیده . در این نظام فکری، تنها، کاری را میپذیردانجام میمند دقیقی از انسان فضیلت

این، آرته نوعی خصلت و انی صادر شده باشد. بنابرخلاقی و انسهای ادانست که از فرد برخوردار از آرته

کند. وجودی هر فرد را مشخص می ۀویژگی درونی و از جنس کمالاتی است که مقدار انسان بودن و درج

 های اخلاقی نیست.رفتارهای خوب یا ارزش معنایچنین مفهومی هرگز به 

به فضیلت ترجمه شد و پس از  «آرته» ۀن یونان، واژعربی آثار سقراط، ارسطو و دیگر فیلسوفا ۀدر ترجم

های اند، یا عینا  همان پاسخهای اخلاقی از منظر اسلام گفتهفضیلت ۀآن، هر آنچه دانشمندان مسلمان دربار

امثال سقراط و ارسطو بوده، یا مبانی خود را از سخنان آنان گرفته است. این در حالی است که وقتی 

چه فهم دقیق پرسش و تلاش برای رسیدن به پاسخ آن، در گرو گیرد، اگرما قرار میدر برابر  ایمسئله

پاسخ، خود را در چارچوب  ۀاست، ولی ضرورتی ندارد برای ارائ گراخت اصطلاحات مورد نظر پرسششن

 شده به متن قرآن وهای یادانتظار این بود که پرسش محدود سازیم. در این زمینه نیز کنندهسؤال فکریِ

 .شدمیهای اصیل همین آیین، برداشت از سرچشمه ،عرضه و نظام اخلاقی اسلام ^احادیث معصومان 

قرآن و حدیث  ۀاند اخلاق را بر پایبرخی از عالمانی که این نکته را دریافته و تلاش کرده مقابل، ۀدر نقط

اصطلاح غفلت ورزیده و تنها های یونانی این های اخلاقی، از ریشهدر مقام بیان فضیلت نیز دارائه کنن



، «مکارم یا محاسن اخلاقی»در متون دینی با عنوان  اند. لذا آنچهجه قرار دادهمعنای لغوی فضیلت را مورد تو

اند. البته ممکن است این افراد در دفاع آورده فضایلو امثال آن مطرح شده است، در ردیف  «برِّ »، «معروف»

همان معنای لغوی  اهمیت اعلام کنند و منظور خود را صرفا ان را بییون فلسفۀاز روش خود، اصطلاحات 

تفاوت معنای اصطلاحی و معنای لغوی، بسیار مفید و  همین مقدار توجه دربارۀاگرچه فضیلت بدانند. 

 شده نیست.یاد شود پاسخی به پرسشِه عرضه میمند است، ولی به هر حال با این روش، آنچارزش

، این پرسش را بر «فضیلت» ۀهای تاریخی و معنای اصطلاحی واژست با دقت در ریشهبر این اساس لازم ا

ند؟ به قی از نگاه پیشوایان اسلام کدامهای اصلی اخلاکه فضیلت مکنیمتون و منابع اصیل اسلامی عرضه 

عنوان معیار هایی را به های دینی، دلایلی را بیابیم که ویژگیباید تلاش کنیم در میان گزاره ،عبارت دیگر

یابی به ها و روحیات و کمالات اخلاقی معرفی کرده باشد. برای دستبرتری انسان و سرمنشأ تمامی ارزش

های کنیم تا ریشهمرور می یونانی مطرح و پذیرفته شده است فلسفۀهایی را که در این مقصود، ابتدا فضیلت

یونان بر  فلسفۀدگاه دانشمندان مسلمان و تأثیر موضوع را در خاستگاه آن بهتر بشناسیم. سپس مروری بر دی

موضوع، به سراغ  ۀها خواهیم داشت. با عبور از این مقدمات و روشن شدن کامل زوایا و پیشیناین دیدگاه

بخش ارائه خواهیم خواهیم رفت و تحلیل خود را از مفاد این رهنمودهای حیات ^بیتاحادیث نورانی اهل

 .کرد

 غرب سفۀفلاخلاقی در  فضایل

های ویژگی برخی یونانی ۀجامع ، درهای انسانی مطرح کردآرته ۀدر دورانی که سقراط پرسش خود را دربار

داری، ی، خویشتنخردمند :شامل اساسی ۀآرت شد. در این میان، چهارمی شناخته انسانی امتیازات برجسته،

های رتهکند تمامی آخود تلاش میسقراط در برخی از آثار  1.ای داشتویژه شجاعت و عدالت جایگاه
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اوست.  به سایر حیوانات، دانش و آگاهیِ از نگاه او، فصل ممیز انسان اصلی بازگرداند. ایهآرت انسانی را به

 سخن آن از سقراط که دانشی 1د.انگردمیباز «دانایی»در نهایت به  را هاآرته ۀبر همین اساس هموی 

 از بسیاری نبود و بود که دهد نشان کندمی سعی گوناگون هایرساله در وی. نیست تنها دانستنِ گوید،می

 به را بد و نیک میان باریک مرز که است دانشی آن وی، مقصود بلکه کند،نمی کمکی ما سعادت به هادانش

هر کس خطایی را مرتکب  ،انسان قائل نیست و معتقد است ۀدر واقع، سقراط نقشی برای اراد 2.بنماید ما

 ۀکنندآگاهی و جهالت او دارد. در مقابل این نظر، ارسطو معتقد بود دانایی تضمینریشه در نا شود،می

 نیک نیز لازم است. ۀسعادت نیست و برای رسیدن به سعادت، اراد

 های متفاوتی را در ایناند، سقراط در آثار گوناگون خود، دیدگاهکه برخی از محققان نشان دادهالبته چنان

با این حال، گرایش غالب در  ۳اصلی ذکر کرده است. ۀهای دیگری را نیز به عنوان آرتو ویژگیه مطرح بار

ماهیت، تعداد و  ۀترین تحلیل سقراط دربارها به دانایی است. منسجمفضیلت ۀهای او، بازگشت همدیدگاه

 جمهور ۀار گرفته، در رسالمحور مورد استقبال دیگران قرکه به عنوان مبنای اخلاق فضیلت فضایل ۀرابط

ارائه شده است. در کتاب چهارم از این رساله، از او نقل شده است که با برشمردن سه قوه برای نفس 

عاقله،  ۀکند. وی نفس آدمی را دارای سه قوهایی چهارگانه را برای فرد و سپس جامعه تبیین میانسان، آرته

 به یکهیچ و دهد به درستی انجام را خود کار قوا این ازداند. در صورتی که هر یک غضبیه و شهویه می

کند که هر انسان سقراط در این رساله اعلام می. شودمی حاصل «عدالت» ۀملک نکند، تجاوز دیگری حدود

  ۴عدالت برخوردار است. و داریخویشتن شجاعت، حکمت، صفت از چهار آرمانی، شهر مند و نیزفضیلت
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 طورهمان و شود حاکم وی قوای دیگر بر انسان شناختیِ  قدرتِ یا عاقله قوای بدین معناست که حکمت،

گونه این شجاعت 1کند. عمل وی فرمان به و باشد عقل تابع نیز خشم برد،فرمان می چوپان از گله سگ که

 از عواطف دیگر و ترس اثر بر و کند دانست، آن را حفظ درست ای راعقیده شود که وقتی کسیتعریف می

البته در برخی از سخنان  ۳.است شهوات و لذات بر تسلط و نظم نوعی داری نیزخویشتن 2.نکشد دست آن

خود و تجاوز  ۀانجام دادن وظیف معنایداری مفهومی اجتماعی و طبقاتی پیدا کرده و به سقراط، خویشتن

های اصلی کند، آرتهطراحی میاین، در نظامی که سقراط بنابر ۴کار رفته است. بهنکردن از جایگاه اجتماعی 

 شود. گیرد و بر همان مبنا تعریف میقوای نفسانی شکل می ۀانسانی بر پای

فضیلت سامان داد. او نیز  ۀپس از سقراط، شاگرد او افلاطون، نخستین تحقیق فلسفی مبسوط را در زمین

یابی فت نیک و بد برای دستمعر ،دانست و معتقد بودمانند استاد خود، فضیلت را شرط اساسی سعادت می

ۀ وسیل بهدهد که به فرد می بصیرتی یا معرفت شود، فهمیده درستی به اگر به فضیلت کافی است و فضیلت،

 بصیرتش با مطابق و دهد قرار یکدیگر با صحیحی نسبت در را خود نفس گوناگون هایلفهمؤ تواندمی آن

عقل، اراده )منشأ خشم(  :ند ازه جزء قائل بود که عبارتوی برای نفس آدمی س .کند است عمل آنچه خیر  به

گفت کسی عادل است که دارای نفسی منظم باشد و هر یک از قوای او و میل )منشأ شهوت(. افلاطون می

  ۵خود عمل کند. ۀدرستی به وظیف به
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کند و به همان مطرح می نیکوماخوس اخلاق ۀگانه را با تقریری دیگر در رسالارسطو نیز همین تقسیم سه

 ۀیا به عبارت دیگر، زندگی در سای 2او سعادت را فعالیت نفس در انطباق با فضیلت 1یابد.نتایج دست می

 حد فضیلتی هر این نظریه، طبق د.کنمی مطرح را «وسط حد» نظریۀ فضیلت، تحلیل داند و درمی فضایل

باکی و ترس؛  دلیری، حد وسط بیمثلا  ۳آن زمینه است. در تفریط و پرهیز از افراط رذیلت، یعنی دو ۀمیان

و حلم، حد وسط تندخویی و  احساسی؛ سخاوت، حد وسط تبذیر و بخل؛عفت، حد وسط هرزگی و بی

است که حالات و رفتارهای پسندیده و مقبول  «رویاعتدال و میانه»مراعات  ۀتفاوتی است. پس این ملکبی

آورد. البته خود او به شمار می به همین اساس است که ارسطو آن را بالاترین فضیلتدهد و بر را شکل می

که خود افراط و تفریط، حد توان حد وسط در نظر گرفت؛ چناناین نکته توجه دارد که برای هر کاری نمی

  ۴وسط ندارد.

 فضایلو آن را زینت و اوج برد نیز نام می «منشیبزرگ»از فضیلت دیگری به نام  فضایلوی در کنار این 

یافتنی ها دستبخشد و بدون آن، بزرگی میفضایل ۀمعتقد است این فضیلت به همچراکه  شمارد،برمی

 چیزی به را پول و کندمی فدا آن پای در را قدرت و ثروت و است افتخار خواهان منش،بزرگ مردِ ۵نیست.

 شمار به اخلاقی فضیلتی امروزه، و است مالی نکلا امور در مشارکت به ناظر صفت، این. شماردنمی

 6.شودمی شناخته غیراخلاقی گری و صفتیجلوه ۀمثاب به بیشتر و رودنمی
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توان فضیلت می ۀبه هر حال، آرای سه حکیم بزرگ یونان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو را در زمین

یابی به سعادت فردی و اجتماعی دستمندانه را شرط ها زندگی فضیلتبندی کرد که آنگونه جمعاین

دانند و با توجه به این که تعقل و دانایی، ویژگی خاص انسان است، معتقدند که فضیلت را باید در می

 ۀجو کرد. ارسطو نشانوجست «عقل»های رفتارها و روحیات آدمی با دستورات و هدایت ۀهماهنگی هم

 داند.نفسانی را اعتدال در رفتار و احساسات می فضایلعقلانی و بازتاب آن در  فضایلوجود آن 

های اخلاقی مورد به عنوان مبنایی مستحکم در تعریف فضیلت ،ویژه ارسطو بهدیدگاه حکمای یونان و 

اخلاق را  فلسفۀ ۀپردازی در زمینرقیب، هر نوع نظریهای بینظریهدر جایگاه ها پذیرش قرار گرفت و قرن

این دربارۀ زمین مغرب ورزیِهای بعدی فلسفهای که در دورهترین اصلاحیهمهم تحت تأثیر خود قرار داد.

تفاوتی و بی فضایلمبنا ابراز شد، از سوی پیروان کلیسا بود. وقتی دانشمندان مسیحی به سکولار بودن این 

لاح و تکمیل های ایمانی، به اصهای دینی پی بردند، تلاش کردند با افزودن برخی فضیلتها به ارزشآن

 فضایل او. انجام دادند آکویناس توماس را افرادی چون زمینه این در کوشش ترینهمان مبنا بپردازند. موفق

 یونانی است ۀچهارگان فضایل همان اخلاقی فضایلاز نگاه او، . تقسیم کرد «الهی» و «اخلاقی» نوع دو به را

 وجود گرو حقیقی، در رستگاری و کامل ایمانیِ زندگی اما کند،ادت زندگی دنیوی را تأمین میسع که

 اخلاقی فضایل مکمل و نامیدمی الهی فضایل را هاآن وی که است ایمان، امید و محبت ۀگانسه فضایل

 محقق را الهی ۀاراد و شود رستگار تواندمی انسان که است فضایل این کمک به تنها وی نظر از. شمردمی

  1.سازد

 ه دانشمندان مسلماناخلاقی در نگا فضایل

                                                
 . همان. 1



آثار حکمای یونان به زبان عربی،  ۀگونه که در مباحث مربوط به معیار فعل اخلاقی اشاره شد، ترجمهمان

اندیشه  ها را مورد توجه دانشمندان مسلمان قرار داد و تأثیر فراوانی در فرهنگ،آن ها و آرای فلسفیِدیدگاه

اسلامی  فلسفۀیونان به  فلسفۀلب گوناگون و فراوانی که از و تمدن اسلامی بر جای گذاشت. در میان مطا

حد وسط یا اعتدال، از جمله مسائلی است که بیش از سایر  نظریۀانتقال یافت، موضوع فضیلت و 

های اخلاقی آنان را های اصلی نظریهموضوعات مورد توجه و استقبال عالمان مسلمان قرار گرفت و بنیان

 دیگر های فکری و علمیتنها فیلسوفان مسلمان، بلکه گرایش حدی بود که نه بهی شکل داد. این تأثیرگذار

 .نیز در برابر این موج تسلیم کرد مصطلح را ورزیِهای مخالف با فلسفهو حتی گروه

 شهویه، ۀقو سه به را نفس افلاطون، مانند یونان، کِنْدی، فلسفۀدر همان ابتدای آشنایی دانشمندان مسلمان با 

ها برای آن را معروف فضایل همان و کرد تشبیه پادشاه و خوک سگ، به را هاآن و تقسیم عاقله و بیهغض

 تعبیر جای بهخورَد، این است که او چشم می بهتنها تفاوتی که در سخنان او با حکمای یونان  برشمرد.

حلم، شجاعت و عفت را  ۀانگسه فضایلابوسلیمان سجستانی نیز  1استفاده کرده است. «نجده» از شجاعت،

  2کند.گانه مطرح و تعریف میبر اساس مالکیت قوای سه

، الأعراقالأخلاق و تطهیرتهذیب رازی در آثار گوناگون خود و از جمله در کتاب مهم و تأثیرگذار ۀمسکوی

در چهار  فضایلو انحصار اجناس  داد بسط ات او رایتفصیل، نظر بهاخلاقی ارسطو یاد کرد و  ۀاز رسال

ابوالحسن عامری نیز  ۳حکیمان اعلام کرد. ۀحکمت، شجاعت، عفت و عدالت را مورد اجماع هم :فضیلت

یعنی عفت، نجده، حکمت و عدالت سخن  ،آن ۀنفس، از متعلقات چهارگان ۀدر هنگام بحث از تزکی

                                                
 . همان.1

  .. همان2

  .۳۸ص ،الأعراقالاخلاق و تطهیرتهذیب. ۳



اختصاص داده است  های متعددی از آثار خود را به موضوع سعادت و فضیلتسینا نیز بخشابن 1گوید.می

گوید: هر گاه یکی از دو جانب افراط یا تفریط، مانند تهوّر و جبن، بر حد وسط می نظریۀو در تشریح 

 2دیگری غلبه کرد، برای رسیدن به حد وسطی چون شجاعت باید هر یک را با دیگری معالجه کرد.

 ۀگانسه قوای اساس بر پذیرفته است،تأثیر  مسکویه الأخلاقتهذیب طوسی که کاملا  از نصیرالدینخواجه

 اتفاق و را مورد اجماع فضایل ۀمانند مسکویه، اجناس چهارگان و پرداخت فضایل بسط به سقراطی نفسِ

، نفس را دارای سه الألفینحلی نیز به تبع خواجه، در کتاب  علامه ۳دانست. متقدم و متأخر حکمای جملگیِ

داند که از اجتماع و سازگاری امل حکمت، شجاعت و عفت میش ،قوه و هر قوه را دارای فضیلتی خاص

، ضرورت وجود امام فضایلکوشد بر اساس این وی سپس می ۴شود.، فضیلت عدالت زاده میفضایلاین 

 معصوم را ثابت کند.

با آن پرداخته است، در موضوع  ۀمقابل بهو در موضوعات گوناگون  یونان است فلسفۀغزالی که از منتقدان 

 همین نیز از ملاصدرا ۵اند.مسلمان از حکمای یونان وام گرفته ۀگوید که فلاسف، همان مطالبی را میضایلف

 و شهوت قوّت غضب، قوّت علم، نفس که قوّت ۀچهارگان اگر ارکان :گویدمی و نگریسته فضایل به منظر

 6آید.عدل است، اعتدال یابد، حسن خلق پدید می قوّت

                                                
 .۳6تا  1۳ص  ،فلسفی اخلاق و فضایل حدیث. 1

 .۴۰تا  1۹ص، سعادت مفهوم تبیین در یونان مایحک از مسلمان حکمای فلسفی اخلاق اثرپذیریِ بررسی .2

  .1۰۹، صناصری اخلاق. ۳

  .1۷۳، صالألفین. ۴

  .۷۵، ص()ترازوی کردار العملمیزان. ۵

  .۸۹ص ،۵ج ،المتعالیهالحکمۀ. 6



حدی بر مباحث دانش اخلاق اسلامی تسلط و سیطره  به فضایلیونان در موضوع  ۀفلسفدیدگاه و مبانی 

هر  کردهای فقهی و حدیثی را نیز ناچار دینی و متمایل به مشربیافت که دانشمندانِ ملتزم به متون درون

یل ه تحلگویند، تنها از همین زاویه به نفس انسان بنگرند و در همین چارچوب بجا از اخلاق سخن می

بنا دارد اصول اخلاق  گلشن رازوقتی شیخ محمود شبستری در  ،از همین رو موضوعات اخلاقی بپردازند؛

 سراید:را برشمارد، چنین می

 1شجاعت عفت و حکمت وی از پس              عدالت آمد  نیک  خلق   اصول

قوای نفسانی طراحی  ۀرا بر پای ، مباحث اخلاقیالسعاداتجامعمند مهدی نراقی نیز در کتاب ارزشمحمدملا

چهارمی را با عنوان  ۀلذا قو تی را در مبانی یونانی پدید آورد؛کوشد اصلاحات و تغییراکند. البته وی میمی

 یا پادشاه اجتماع مانند انسان، در قوه چهار این اجتماع گوید:افزاید و میگانه میبه قوای سه «وهم ۀقو»

 را با افلاطونی نفس ۀگانسه قوای تا کوشدمی چنینهم وی 2.جاست یک در شیطان و خوک سگ، حکیم،

او  با این حال، ۳، ارتباط دهد.شودمعرفی می «امّاره نفس» و «لوّامه نفس» ،«مطمئنه نفس» آنچه در متون دینی

 عفت، حکمت، یعنی ،چهار فضیلت مشهور همان فضایل اجناس که رسدمی نتیجه این به در نهایت

با اندکی  نیزاحمد نراقی ملا ۴.کندمی بیان متفاوت تقریر چند با را مطلب این است و عدالت و شجاعت

  ۵تفاوت همین مسیر را ادامه داده است.
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اند در چهار فضیلت مشهور، تلاش کرده فضایلم دانستن انحصار اجناس برخی از دانشمندان شیعه با مسلّ

 القلوبارشاد، دیلمی در برای مثال ؛ین مبنا تحلیل و ثابت کنندرا نیز بر هم ×مناقب و کمالات امام علی

 حضرت و عدالت؛ و شجاعت عفت، علم،: چهارند فضایل ۀریش که است شده ثابت علما نویسد: نزدمی

، بر آن فضایلمیثم بحرانی نیز با مفروض دانستن این ابن 1.رسید خویش نهایت به هاآن در )ع(امیرالمؤمنین

 2اثبات کند. ×ها را در امام علیوجود آنشده است تا 

چنان جایگاه و بسیاری از دانشمندان معاصر نیز هم ۀشده در میان حکمای سلف، در اندیشمبنای پذیرفته

 در نفسانی ملکات تحصیل را عملی اخلاق اصلی ای که بسیاری از بزرگان، محورگونه به؛ یی داردبالا اعتبار

 بهتدریج و  بههای اخیر، دانند. با این حال، در دورهمسائلی نزدیک به این تعبیر مییا  ۳گانهسه قوای تعدیل

گران مسلمان های آن از سوی گروهی از پژوهشصورت پراکنده، انتقاداتی جدی بر این مبنا وارد و کاستی

 زد شده است. گوش

است که اخلاقی سکولار را  فضایلاین  دینیِبر این مبنا وارد شده، نگاه غیر ترین انتقاداتی کهیکی از مهم

هایی چون تقوا، تواضع و رسیدگی به با خدا و بندگی او و ارزش ۀآورد. در این اخلاق، رابطپدید می

نصیر در قرار تلاش افرادی چون مسکویه و خواجه محرومان که مورد تأکید اسلام است، جایگاهی ندارد.

توجهی را جبران آمیز بودن، این بیای عدالت نیز گذشته از تکلفهدادن عبادت به عنوان یکی از زیرشاخه

 کند. نمی

 کافیاخلاقی در کتاب  فضایل
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یونان  فلسفۀگر معنای اصطلاحی خاصی در اخلاقی، بیان فضایلگونه که پیش از این بیان شد، تعبیر همان

ابع حدیثی را مطابق با این و دیگر من کافیدر کتاب  «فضیلت» ۀتوان کاربردهای اندک واژاست و نمی

اخلاقی نقل شده است که به نظر  فضایل ۀاصطلاح تفسیر کرد. البته در برخی از منابع، حدیثی در زمین

کار رفته باشد. این روایت در میان منابع حدیثی  بهبه همان معنای مصطلح  رسد این تعبیر در آن دقیقا می

 نقل شده است: ×با این عبارت از امام علی الخواطرو ریاضۀالجواهر معدنموجود، نخستین بار در کتاب 

 وَ  الْقوَُّۀُ ثَالِثُهَا وَ الشَّهْوَۀِ فِی قِوَامُهَا وَ الْعِفَّۀُ ثاَنِیهَا وَ الْفِکْرِ فِی قِوَامهَُا وَ الْحِکْمَۀُ أَوَّلهَُا أَرْبَعَۀٌ فضایلالْ

 1الِاعْتِدَالِ. فِی قوَِامُهُ وَ الْعَدْلُ راَبِعُهَا وَ الْغَضبَِ فِی قوَِامُهَا

یونان، برخی از محققان را به این نتیجه رسانده است که  فلسفۀانطباق کامل این متن با مبانی و اصطلاحات 

حد وسط  نظریۀاند کرده گونه که برخی تلاشو همان 2با قاطعیت اعلام کنند این عبارت حدیث نیست

در این مورد نیز تلاش شده است بر نگرش  ۳،نسبت دهند |اکرمرا در قالب حدیث به پیامبر  ارسطویی

 ای حدیثی پوشانده شود. ، جامهفضایل نظریۀیونانی به 

مردود و جعلی  اند،خود به عنوان حدیث نقل کرده هایبامحدثان در کت توان آنچهبه آسانی نمیاگرچه 

ای مشهور از حکمای یونان ، جملهمزبورت کند که عباردانست، اما برخی قرائن این احتمال را تقویت می

حدیث خواندن عمدی یا سهوی آن را  ۀبوده که تکرار و رواج آن در میان دانشمندان مسلمان آن دوره، زمین

احادیث  ، زیراشمار آورد بهتوان از منابع معتبر حدیثی که منبع یادشده را نمیویژه آن به کرده است؛فراهم 

 بندی شده است.رفته در متن، گردآوری و دستهکاربه ، صرفا  بر مبنای اعدادِآن، بدون هیچ استنادی
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-کشفشده و کتاب نحصار نقل این روایت در منبع یاددهد، ارا افزایش می مزبوردیگری که احتمال  ۀقرین

آمده توان یافت که چنین مضمونی در آن جز این دو کتاب، هیچ منبع حدیثی دیگری را نمیاست.  1الغمۀ

 را، نه از آن کتاب، بلکه در الغمۀکشف، همان متن بحارالانوارباشد. در میان جوامع روایی نیز تنها 

 ای که ابونعیممجموعه از ها رااو نیز آن و گفته که 2آورده جوزیابن مناقب از به نقل احادیث از ایمجموعه

چنین متن یا  الاولیاءحلیۀموجود کتاب  ۀو در نسخجوالبته با جست ۳.است آورده کرده، نقل الاولیاءحلیۀ در

توان سندی برای این می الغمۀکشفیابیم. به هر حال، از میان این سه نقل، تنها در کتاب مضمونی را نمی

ها آن ۀای از احادیث آورده که همدست آورد. اربلی در این کتاب، این متن را در ضمن مجموعه بهحدیث 

-احمد منظور او از ظاهرا  .است کرده نقل ×علی امام از خود پدران از ×جواد امام از ثابتبنعلیرا احمدبن

 ۀرس قرار دارد. از جملثابت، همان خطیب بغدادی مشهور است که آثار متعددی از او در دستبنعلیبن

الرحلۀ فی طلب و  لعملاقتضاء العلم ا، الکفایۀ فی علم الروایۀ، تاریخ بغدادهای توان به کتاباین آثار می

 شود،یک از آثار موجود خطیب بغدادی یافت نمیکه چنین حدیثی در هیچاشاره کرد. گذشته از این الحدیث

 بخش نیست.رسد بر فرض که او این متن را نقل کرده باشد، چنین سندی چندان اطمینانبه نظر می

سند و دلالت آن بیان  ۀشرایطی که دربار شده بسیار مشکل است و بادر مجموع، حدیث دانستن متن یاد

شمار آورد. از این  بهفضایل اخلاقی  ۀتوان آن را مبنایی برای شناخت دیدگاه پیشوایان دین در زمینشد، نمی

ها را بر تعریف عبارت صریح که بگذریم، ناچاریم به دنبال تعابیر دیگری بگردیم که بتوان به نحوی آن

، به تعابیر کافیجو در ابواب و احادیث کتاب ایمان و کفر وق داد. با جستشده از فضیلت تطبیارائه
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خوریم که ممکن است تصور شود همان مفهوم فضیلت یا معنایی نزدیک به آن را در بر میگوناگونی بر

 دارد.

از است. در نخستین حدیث باب بیستم کتاب ایمان و کفر،  «ایمان»های ها و بخشیکی از این تعابیر، سهم

برّ، صدق، یقین،  :شامل ،های اخلاقی ایمان را به هفت بخشبهجن نقل شده که آن حضرت ×امام صادق

یابی به درجات ها را موجب ارتقای ایمان و دسترضا، وفا، علم و حلم تقسیم کرده و دارا بودن این ویژگی

ی است که فضایلها همان این ویژگیوجود آید که  بهاین برداشت ممکن است لذا  1اند.شمار آورده بهکمال 

، به درجات انسانی فضایلمندی از این دهد و هر کس به میزان بهرهاساس اخلاق ایمانی را تشکیل می

هایی دیگر به عنوان ارکان ایمان ذکر ها ویژگیشود. اما توجه به سایر احادیثی که در آنمی نایلبالاتری 

 فضایلدر مقام بیان  ،دهد آن حضرت در این سخناست، نشان می همین حدیث آمده ۀشده و آنچه در ادام

امام  کند،نقل میاین حدیث  راویِکه چناناند. ها و ارکان ایمان نبودهبخش ۀاخلاقی و حصر و شمارش هم

های بیشتر بر کسانی که از سهم ، تحمیل سهممفصلبا تعابیری خاص و  مزبورپس از سخنان  ×صادق

این سخن، دهد منظور اصلی آن حضرت از بیان این تأکید نشان می ند.اهرا نکوهش کرد کمتری برخوردارند

های عنوان بخش بهو آنچه  2های گوناگون مؤمنان استها و ضرورت توجه به ظرفیتانسان اشاره به تفاوت

یطی کسب یط روحی، جسمی و محهایی است که بر اثر شراهایی از ویژگینمونه اند،ایمان بیان کرده

های اخلاقی یین دقیق فضیلتتوان پیام اصلی این حدیث و روایات مشابه آن را تعاین، نمیبرد. بناشومی
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 توجه لزوم بر هاآن همگیِ که است آورده سخنانی از ایمجموعه در را حدیث نای و داشته عنایت نکته این به درستی به نیز )ره(. کلینی2

 درجات» باب ،«ایمان و کفر کتاب» بیستمِ باب اساس، همین بر. دارند تأکید گوناگون روحیات و شرایط رعایت و مختلف هایظرفیت به

  .است شده نامیده «ایمان



های اصلی هایی دیگر را به عنوان ارکان یا پایهگونه احادیث و احادیثی که ویژگیلذا میان مفاد این دانست؛

 منافات و تعارضی وجود ندارد. ،کنندایمان بیان می

ها و ارکان ایمان های دیگری را به عنوان پایهبه این موضوع پرداخته و ویژگی یی از احادیثی که به روشنیک

ر بسیاری از پنجم )باب صفت ایمان( است. در این سخن نورانی که دوبیان کرده، تنها حدیث باب بیست

 فرمایند:می ×، امام باقرمنابع حدیثی نقل شده

 عَلَى: دعََائِمَ أَرْبَعِ  علَى الإِْیمَانَ جَعلََ وَجلََّعَزَّ اللَّهَ إِنَّ: فَقَالَ الإِْیمَانِ، عَنِ)ع( منِِینَالْمُؤْ أَمیِرُ سئُلَِ

 1.الْجهَِادِ وَ الْعدَلِْ وَ الْیَقِینِ وَالصَّبْرِ 

ک از این های ایمان، چهار شعبه ذکر شده و آثار و نتایج هر یاین حدیث، برای هر یک از پایه ۀدر ادام

، مطالبی را بحارالانوارو هم در  العقولمرآۀذیل این روایت، هم در  )ره(مجلسی علامهفروع بیان شده است. 

 فضایلمیثم این چهار رکن را همان کند که بر اساس آن، ابنی نقل میمیثم بحرانابن ۀالبلاغشرح نهجاز 

 فضایلجا که گوید: از آنند. وی میدایعنی حکمت، عفت، شجاعت و عدالت می ،مشهور ۀچهارگان

های پایه»یا  «دعائم»ها با تعبیر در این حدیث از آن ×شود، اماماخلاقی موجب کمال ایمان می ۀچهارگان

داند؛ با این استدلال که را در این حدیث، تعبیری از فضیلت حکمت می «یقین» ۀاند. او واژیاد کرده «ایمان

تصدیق حقایق علمی، تا زمانی که به حد یقین و برهان نرسیده باشد، حکمت نظری یا همان تصور و 

کمالات و ملکات نفسانی است نیز چیزی جز یقین  معنایشود و حکمت عملی که به حکمت نامیده نمی

عفت از لوازم صبر است و در  :گویدتعبیر می داند و در توجیه این تغییرِنیست. وی صبر را همان عفت می
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های زشت و ناملایمات وجود دارد. از نظر این متکلم و شارح داری در برابر لذتخودنگه هر دو، نوعی

 1آن، یعنی همان ملکه و فضیلت شجاعت است. ۀ، منظور از جهاد در این روایت، لازمالبلاغهنهج

ع روایی ان در منابهای فراورا بپذیریم، باید این حدیث را که دارای سندی معتبر و نقل مزبوراگر تفسیر 

شمار آوریم. اما توجه به برخی نکات،  بهارسطویی در منابع اسلامی  ۀچهارگان فضایلترین مؤید مهماست، 

که تفاوت یقین با حکمت، صبر با نخست این ؛د.کنیر را با موانعی جدی مواجه میپذیرش قطعی این تفس

ها را معادل هم در نظر شده، آنیادآن است که بتوان با توجیهات  تر ازعفت و جهاد با شجاعت، روشن

های اصلی بخشتوان یافت که پایه، رکن یا که در متون دینی، مصادیق دیگری را نیز میدوم این گرفت؛

نقل شده که  ×نهم همین کتاب از امام صادقو، در حدیث پنجم از باب بیستبرای مثال. اندایمان بیان شده

رضا به قضای الهی، توکل بر خدا، تفویض امر به خدا و  ×مؤمنانمیررت، ارکان ایمان را از زبان اآن حض

 2شمارند.تسلیم بودن در برابر امر الهی برمی

اند و حتی با وجود پذیرش یک از شارحان و مترجمان این حدیث، چنین برداشتی از آن نداشته که هیچاین

میثم را با شدۀ ابنای است که تفسیر ارائهنکتهومین اند، سچهارگانه، این متن را به آن ارتباط نداده فضایل

هیچ  ،تفصیل در دو کتاب خود آورده میثم را بهکه این سخن ابن نیزمجلسی  علامهد. کنتردید مواجه می

آنچه در این حدیث نورانی بیان  ،رسدنظر می بهمطلبی در تأیید این برداشت اظهار نکرده است. در مجموع 

های لازم برای کمال ایمان است و با وجود ارتباط و قرابت فراوان این ترین ویژگیشده، برخی از مهم

معیار  ۀکنندپاسخی به پرسش سقراط و بیان توان این سخن را دقیقا های اخلاقی، نمیها با فضیلتویژگی

 ها و روحیات و کمالات اخلاقی دانست.انسانیت و سرمنشأ تمامی ارزش
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است.  «مکارم اخلاقی»، تعبیر در متون دینی باشد فضایل ۀکنندکه ممکن است بیاناز دیگر تعابیری 

است، کنار هم قرار گرفته  «کتاب ایمان و کفر»نهم وها در باب بیستای از روایات که تعدادی از آنمجموعه

شده  شمارش ایگونه بهبه موضوع مکارم اختصاص دارد. در برخی از این احادیث، عناوین مکارم اخلاق 

صورت دقیق احصا شود. بر اساس نخستین حدیث  بههای اخلاقی وس تمامی ارزشکه گویا قرار است رئ

 شمارند:گونه برمیها را اینمکارم را ده عنوان دانسته و آن ×این باب، امام صادق

 وَ السَّائلِِ إِطْعَامُ وَ الضَّیْفِ إقِْرَاءُ  وَ حِمِالرَّ صِلَۀُ وَالْأَمَانَۀِ  أَداَءُ وَ اللِّسَانِ صِدْقُ وَ الْیَأْسِ صِدْقُ

  1الْحَیاَءُ. سهُُنَّرَأ وَ لِلصَّاحبِِ التَّذَمُّمُ وَ للِْجَارِ التَّذَمُّمُ وَالصَّناَئِعِ  علََى الْمُکاَفَأَۀُ

بنا نبوده جا نیز رسد در ایننظر می بههای اخلاقی تردیدی نیست، ن ویژگیدر ارزش و اهمیت ایاگرچه 

دانست. دقت در عناوینی  فضایل معنایتوان این مکارم را به های اخلاقی فهرست شود و نمیاست فضیلت

هایی را ذکر تنها ویژگی ×کند که امامکه در این حدیث نورانی مطرح شده است، این احتمال را تقویت می

خوانده  «مکرمت اخلاقی»ین دلیل، منشی و کرامت نفس آدمی ریشه دارد و به هماند که در بزرگکرده

صدد حصر مصادیق مکارم بوده شود. البته در همین موضوع خاص نیز بعید است که آن حضرت در می

گونه همان در نظر گرفت؛ های اخلاقی دیگری را در کنار این عناوینتوان ویژگیچنان میهمچراکه  باشند،

 ده که مطابق آن، ده عنوان دیگر  حضرت حدیثی نقل ش همین باب، از همان که بلافاصله در حدیث بعدیِ

 د:نشومکارم اخلاق مطرح می

 وَ  الْحِلْمَ الشُّکْرَ وَ الصَّبْرَ وَ وَ  الْقَنَاعَۀَ الْیَقِینَ وَ ...الْأخَلَْاقِ بِمَکَارِمِ رُسُلَهُ خَصَّ اللَّهَ عزََّوَجَلَّ إِنَّ

 2.الْمُروُءَۀَ وَ الشَّجَاعَۀَ وَ ۀَالْغیَْرَ وَ السَّخَاءَ وَ الْخُلقُِ حُسْنَ
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توان با تکلف ها را مینیمی از آن شده در این دو حدیث به حدی است که نهایتا تفاوت میان عناوین مطرح

هایی جداگانه اشاره دارد. بر این اساس، یک، به ویژگی شده در هرهم تطبیق داد و سایر مکارم بیان بر

اخلاقی  فضایل ۀگر دیدگاه پیشوایان دین در زمینتوان بیانرم را نیز نمیاحادیث مربوط به عناوین مکا

ها و کمالات اخلاقی است ترین ویژگیهایی از مهمشود، نمونهدانست. آنچه در این دسته از روایات بیان می

 دهد.هایی در مصادیق آن رخ میکه بسته به شرایط و نیاز مخاطب یا به دلایلی دیگر، تفاوت

دهیم، با بررسی ه میرا ادام کافی «ایمان و کفر کتاب»های اخلاقی در جو برای یافتن فضیلتوجست وقتی

بُ اب» این باب را )ره(کلینیایم. شده خود نزدیک ۀشدرسد به گمنظر می بهششم این کتاب، وباب بیست

 یمضمون واحد ش حدیث این بخش بهاست. هر ش نامیده« مانیعَلَى الا قینالی وَ سلامیمان عَلَى الافضل الا

، از برتری ایمان بر اسلام، تقوا بر ایمان و «درجه»یا « فضل»های ها با استفاده از واژهاشاره دارد و در آن

سلام، ایمان و کلینی در عنوان این باب تنها به سه موضوع ا شیخیقین بر تقوا سخن به میان آمده است. البته 

در نخستین حدیث این باب تنها همین سه موضوع مطرح شده است. متن این ه چراک کند،یقین اشاره می

 منِْ  ماَ وَ الْإِیمَانِ مِنَ أفَضَْلُ الْیقَیِنَ إِنَّ وَ الْإِسلَْامِ مِنَ أفَْضلَُ  الْإِیمَانَ إِنَّ» چنین است: ×سخن نورانی امام صادق

 1.«الْیَقِین مِنَ أَعَزَّ ءٍشیَْ

 گونه نقل شده است:این ×تری دارد، از امام کاظمرسد متن کامله نظر میاما در حدیث دوم که ب

 مَا وَ بِدَرجََۀٍ التَّقوْى مزبور الْیَقِینُ وَ بِدَرجََۀٍ الإِْیمَانِ مزبور التَّقوْى وَ بِدَرجََۀٍ الإْسِْلَامِ مزبور الإْیِمَانُ

 2الْیَقِین. مِنَ أقَلَُّ ءٌشَیْ النَّاسِ فِی قسُِمَ
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 ^ر احادیث چهارم، پنجم و ششم این باب نیز همین مطلب به صورت کامل از زبان دیگر امامان معصومد

ترین فهرستی از مهم ۀآمده است. در این روایات برخلاف متونی که پیش از این ذکر کردیم، تنها به ارائ

سانی به میان آمده است. های اخلاقی اکتفا نشده، بلکه سخن از درجات و مراتب کمال انها و ارزشویژگی

 کند،اخلاقی ارتباطی جدی ایجاد میهای ای است که میان این مجموعه و موضوع فضیلتاین همان نکته

 ۀگونه نیست که بتوان هماخلاقی ارائه شد، این فضایلبر اساس تعریف خاصی که از اصطلاح چراکه 

ها و کمالاتی ه مطابق این تعریف، تنها ویژگیبلک ها را فضیلت نامید،آن ترینهای اخلاقی یا مهمارزش

شود. در این وجودی اوست، فضیلت نامیده می ۀارتقای رتب ۀدهندکه فصل ممیّز انسان و نشان ،آفرینارزش

احادیث نیز سخن از رتبه و کمال وجودی انسان و درجاتی است که از منظر نگاه ایمانی در مسیر رشد و 

 کمال هر فرد قرار دارد.

 صفت دانستند و چهارمندانه میراط، افلاطون و ارسطو سعادت انسان را در گرو زندگی فضیلتسق

ها در وجود آدمی به کردند که تحقق آنی معرفی میفضایل عدالت را و داریخویشتن شجاعت، حکمت،

تر و عمیقنقل شده، نکات  ^بیتباب از اهلاین اما بر اساس آنچه در  بخشد،رفتارهای او ارزش می ۀهم

 کنیم:ها اشاره میجا به برخی از آنآید که در ایندست می بههای اخلاقی فضیلت ۀتری درباردقیق

د، تمایز نشویونان فضیلت معرفی می فلسفۀهای دیگری که در غیر از صفت حکمت، ویژگی :کهنخست این

د و شاید نتوان توجیه ننفسانی ندار ۀهای اخلاقی و صفات پسندیدچندانی نسبت به سایر ارزش

اما آنچه  کمال پیدا کرد؛ ۀگر درجعنوان فصل ممیز انسانیت و نشان بهها ای برای برجسته شدن آنکنندهقانع

 های اخلاقی و صفات نفسانی نیست.از جنس سایر ارزش ،در این احادیث مطرح شده



ای و بسیط لایهخلاقی را امری یکا ششم، فضیلتوشده در احادیث باب بیست: نگاه مطرحکهدوم این

تدریج حاصل  بهسطحی است که مندانه امری ذومراتب و چندفضیلت این احادیث، زندگیِ ۀداند. بر پاینمی

 تواند به درجاتی از آن دست یابد.شود و هر کس بسته به ظرفیت و تلاش خود میمی

برای فعل اخلاقی بیان شده  کافیدیگر حادیث ها با معیاری است که در اهماهنگی این فضیلت که:این سوم

معیار فعل اخلاقی از نگاه پیشوایان اسلام،  شود،یل دقیق این احادیث روشن میاست. با بررسی و تحل

است و آن بزرگواران، انطباق رفتار هر فرد را با برداشت او از حقیقت، ملاک اخلاقی  «تسلیم در برابر حق»

دانسته شده که تعبیر دیگری از همان  «اسلام»، فضایل ۀترین مرتبجا نیز پایینر ایندانند. دبودن آن رفتار می

نیز  ص خواهد شد که درجات بالاتر فضیلتمشخ فضایلتسلیم است. در بخش بعد، هنگام تبیین این 

 تری از تسلیم نیست.چیزی جز مراتب قوی

بهره از ارزش بودن رفتارهای اخلاقیِ افرادِ بیبی ، تا حدودی به رازمزبوربا دقت در احادیث  :کهچهارم این

توان اخلاقی و گرا، تنها کاری را میتر بیان شد، در اخلاق فضیلتگونه که پیشبریم. همانفضیلت پی می

اه ابتدایی چندان مند سر زده باشد. تحلیل این مطلب در نگشمار آورد که از انسان فضیلت بهمند ارزش

که از چه کسی صادر رسد کار نیک به هر حال مطلوب و پسندیده است و اینبه نظر می آسان نیست، زیرا

گاه که انسان شود آناما با دقت در این مبنا مشخص می مند بودن اصل آن تأثیری ندارد؛شده باشد در ارزش

ن را تشخیص آ وضوح، درستیِ بهخودش  هره بوده و حاضر نباشد آنچهباز فضیلت تسلیم در برابر حق بی

که شرط اساسی هر رفتار  ،واقعی ۀخوبی و درستی ندارد و انگیز ای بهتمایل و علاقه دهد بپذیرد، اساسا می

 شود.برای او حاصل نمی ،اخلاقی است

تری است که در این دیدگاه از جایگاه بلند علم و یقین در این زمینه، تصویر دقیق پنجمین و آخرین نکته

اخلاقی به  فضایل ۀخوریم که از بازگرداندن هممیآثار حکمای یونان به اشاراتی بر ر میانشود. دارائه می



متعدد با این فضیلت واحد و نقش اراده و  فضایلارتباط  ۀنحو ،اما در آن مبنا یلت دانایی حکایت دارد،فض

 به شدهیاداحادیث  چندان روشن نیست. در مبنایی که با تأمل در ،تلاش انسان در رسیدن به این جایگاه

 ۀاخلاقی داراست؛ با این حال، شیو فضایلدست آوردیم نیز دانش و یقین ناب، بالاترین جایگاه را در میان 

مراتبی به فضیلت، روشن و مشخص است. در نگاه سلسله کاملا  فضایلارتباط و نسبت آن با سایر 

آدمی در ترجیح حقیقت بر امیال و  ۀرادیابی به هر یک از مراحل بالاتر، وابسته به تلاش و ادست

یابند که های نفسانی است. بر این اساس، تنها کسانی به جایگاه والای علم و یقین حقیقی دست میخواسته

یعنی وجود  ،ترین و بلکه تنها حقیقت هستیویژه مهم ، و بهمراتب تسلیم در برابر حقایق به بالاترین

 اشند.نهایت خداوند متعال، رسیده ببی

 شدهشناسایی فضایلِتبیین 

های اخلاقی مورد نظر پیشوایان اسلام، ما را به چهار برای یافتن فضیلت کافیبررسی احادیث کتاب 

با توجه به توضیحاتی که گذشت، تا حدودی مفهوم این اگرچه اسلام، ایمان، تقوا و یقین رساند.  :فضیلت

و  فضایلولی درک دقیق معنا و مرزهای هر یک از این  د،ها روشن شدلیل فضیلت دانستن آن ها وویژگی

ها نیازمند تأمل و بررسی بیشتری است. در این بخش با مروری دوباره بر طولی میان آن ۀنسبت و رابط

 کنیم:ها، برخی نکات را در توضیح هر یک بیان میعناوین این ویژگی

 اسلام. ۱

گیرد اما این تعبیر، معنایی وسیع و عمیق را در بر می ،هی استدین ال ۀشد، نام شناخته«اسلام» ۀواژاگرچه 

، «اسلام» :هایواژه طباطبائی علامهگذاری دین مقبول و مطلوب الهی نیز ریشه در همان مفهوم دارد. که نام

 به نسبت یکی چیز، دو از گوید: اگرداند. وی میمی «سلم» ۀو از ریش معنارا به یک  «استسلام»و  «تسلیم»

و  شده تسلیم یا آورده اسلام چیز آن به نکند، دفع را آن و نورزد مخالفت آن با که باشد ایگونه به دیگری



را فراتر از نام خاص دین اسلام و  «اسلام» ۀتوانیم واژمی ،بر این اساس 1.یا در برابر آن استسلام داشته است

کار رفته  بهیم نیز این ماده بارها با معنایی گسترده گونه که در قرآن کربدانیم. همان «تسلیم بودن» معنایبه 

انقیاد و پذیرش احکام تکوینی خود، از همین واژه استفاده کرده  ۀ، خداوند متعال درباربرای مثال است؛

 2.«یرُْجَعُون إِلَیهِْ  وَ کَرهْا  وَ طَوْعا  الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فیِ مَنْ أَسْلَمَ لَهُ وَ یَبغْوُنَ اللَّهِ دینِ أَفَغَیْرَ» است:

شود، معنای آن را نخستین مرحله و اولین فضیلت از درجات کمال مطرح می ،اما در این احادیث که اسلام

ای وجودی بدانیم که وقتی کسی به آن دست یافت، بهمرت معنایباید از عمل تسلیم نیز فراتر ببریم و به 

شود و البته مفهوم تسلیم تنها در مخالفت نکردن خلاصه نمی کند.دیگر با حقیقت، مقابله و مخالفت نمی

توان برای آن در نظر گرفت. دقت در درجات بعدی تری از سرسپردگی را نیز میمصادیق بالاتر و قوی

کند، مقدار آنچه آن عناوین را از یکدیگر متمایز می ،دهدها با فضیلت اسلام نشان میو نسبت آن فضایل

چیزی جز  بخشی تسلیم در هر یک از این مراحل است. پس در واقع، درجات فضیلتشدت و اطمینان

 مراتب تسلیم نیست.

با دقت و تسلط فراوان  )ره(طباطبائی علامهمراتب و درجات تسلیم، بیانی است که  ۀبهترین تبیین دربار

دست آورده است، هماهنگی  خود از آیات قرآن استخراج و ارائه کرده است. آنچه ایشان با نگاهی قرآنی به

دست آوردیم. این مفسر قرآن معتقد است  بهای دارد که از احادیث چهارگانه فضایلو شباهت فراوانی با 

ای از ایمان قرار مطرح شده و در ازای هر یک از این مراتب، درجه «تسلیم»در قرآن کریم، چهار مرتبه برای 

اوامر و نواهی الهی است؛ چه قلب با آن همراه  پذیرش ظاهریِگرفته است. نخستین مرحله از این مراتب، 
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 قُولُوا لکِنْ وَ تُؤْمِنُوالَمْ قُلْ آمَنَّا الْأَعْرابُ قالتَِ کند:قرآن کریم از این مرحله چنین یاد می 1باشد یا نباشد.

 2.قُلُوبکُِمْ فیِ الْإِیمانُ یَدخُْلِ لمََّا وَ أَسْلمَْنا

زبان آوردن شهادتین است. بر همین  بهله از تسلیم در برابر حقیقتی چون دین الهی، مصداق بارز این مرح

ر، تسلیم بودن خود را نشان دهد، وقتی کسی در برابر اصل دین مخالفت نورزد و با همین مقدا ،اساس

ناشی از  گردد. این رفتارمسلمان شناخته شده و از تمامی احکام و حقوق مرتبط با این عنوان برخوردار می

قایق آشکاری که دهد در برابر چنین حای از کمال است که به انسان اجازه نمیای خاص و درجهروحیه

ترجیح دهد. آنچه در  جدان او دارد، سرکشی کند و امیال و هواهای نفسانی را بر آنریشه در فطرت و و

نخست تسلیم یا اسلام  ۀرتبمطرح شده، همین م فضایل ۀترین درجنخستین و پایین ،^بیتاحادیث اهل

 است.

 ایمان. ۲

کند که گونه بیان میگذاری ایمان را ایندلیل نام طباطبائی علامهو ملازم با آرامش است.  «أمن» ۀایمان از ماد

ایمنی  ـ که آفت اعتقاد استـ آورد، او را از هر گونه شک و تردید وقتی کسی به چیزی ایمان می

یک هیچ ایمان، تقریبا  فراوان در تعریف و بیان لوازم معرفتی و عملیِ ات کلامیِبا وجود اختلاف ۳بخشد.می

پردازان اسلامی با این نکته که ایمان، موضوعی قلبی است، مخالفت ندارد. یکی از دلایل این اتفاق از نظریه

های قلبی بهیم، از جنای که ذیل عنوان اسلام آوردنظر این است که در بسیاری از تعابیر قرآنی، از جمله آیه

ایمان و ضرورت ورود آن به قلب سخن گفته شده است. وارد شدن ایمان به قلب، به این معناست که همان 
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بود، از سوی دل نیز پذیرفته  کردهیا فکر و اندیشه را متقاعد و حقیقتی که با زبان و ظاهر پذیرفته شده 

 شود. 

قلب اوست، وقتی دل در برابر حقیقتی تسلیم  تارهای انسان تابعِاعضا و جوارح و تمامی رف ۀجا که هماز آن

لذا همواره ایمان واقعی با  به آن حقیقت وجود نخواهد داشت؛مانعی در برابر التزام عملی شود و آرام گیرد، 

جا که ایمان و تسلیم قلبی دارای مراتب و شدت و ضعف است، میزان التزام عمل همراه است. البته از آن

جاست که مراتب تسلیم قلبی و حقیقی یا همان یابد. از اینی نیز به همان نسبت شدت و ضعف میعمل

 شود.مطرح می «درجات ایمان»

دهد، معتقد است در کنار هر یک از ای که برای مراتب تسلیم ارائه میدر تقسیم چهارگانه طباطبائی هعلام

مضمون  پذیرش قلبیِ یعنی ،نخست از ایمان ۀن مبنا، مرتبای از ایمان قرار دارد. بر ایبهاین درجات، مرت

گیرد. اما در آیاتی نخست از تسلیم قرار می ۀ، در همان مرتبفروع عملی دینبندی اجمالی به شهادتین و پای

دوم از اسلام و ایمان،  ۀشود ایمانی دوباره بیاورند یا تسلیم حق باشند، مرتباز قرآن که از مؤمنان خواسته می

 ورد نظر است. م

ای است که انسان را بهدومین مرتبه از مراتب تسلیم و ایمان، مرت ،دهددسته از دلایل قرآنی نشان می این

یرد. ها و حقایق دینی را نادیده نگیک از فرمانبند باشد و هیچسازد به تمامی دستورات الهی پایمصمم می

 «ایمان» ۀبا عنوان فضیلت و درج، فضایل ۀکننداحادیث بیان ۀای است که در مجموعبههمان مرت این روحیه،

تری قرار داشت، پایین ۀاصلی تفاوت میان این فضیلت با فضیلت اسلام که در درج ۀمطرح شده است. نقط

پذیرش ظاهری و  معنایحقایق وجود دارد. فضیلت اسلام به  دربارۀدر اندازه و شدت تسلیمی است که 

 ی پذیرش قلبی و تسلیم کامل در برابر حقیقت است.اقیقت و فضیلت ایمان به معنبندی اجمالی به حپای



 تقوا. 3

است. این مفهوم، یکی از  «حفظ کردن و نگاه داشتن از بدی و گزند» معنایو به  «وقایه» ۀاز ریش «تقوا» ۀواژ

ن اسلام قرار پیشوایا ۀد، مورد توصیدینی است که به صورت مکرر و مؤک موضوعات پرکاربرد در متون

سپر قرار دادن اعمال  معنایهماهنگ با مفهوم لغوی خود به  «تقوا» ۀگرفته است. در این متون، گاهی ماد

داری پرهیز و نگه معنایو گاهی به  2خوف و خشیت از خدا معنایگاهی به  1،صالح در برابر عذاب الهی

به معنایی متفاوت  «تقوا» ۀبرخی از کاربردهای ماد آمده است. اما ۳اوامر و نواهی الهی خود در برابر نافرمانیِ

های بهدر جن ییوالا اص مربوط باشد، از رتبه و جایگاهکه به رفتار یا حالتی خاشاره دارد که بیش از آن

 و کار رفته به 6«یتََّقُونَ لَعلََّهُمْ» یا ۵«تَتَّقُونَ لَعلَّکُمْ»در آیاتی از قرآن که تعابیری چون  ۴کند.نفسانی حکایت می

استمرار گونه دلایل، این معنا از تقوا مورد نظر بوده است. در این ۷،میان آمده بهسخن  «تقوای قلب»یا از 

یابی به اخلاقی بود، موجب دست فضایلدوم  ۀدوم تسلیم یا مرتب ۀبندی به فرامین الهی، که همان مرحلپای

 ه است.ای بالاتر به نام تقوا دانسته شدجایگاه و درجه

باید به این نکته توجه داشت که تصمیم بر  پیشین،در تحلیل این درجه از تسلیم و تفاوت آن با مراحل 

موفقیت  معنای به تبعیت کامل از فرامین الهی یا به طور کلی، تصمیم بر تسلیم بودن در برابر حقیقت، لزوما 

کرد که انسان لت ایمان، شرایطی را ایجاد میدوم از تسلیم یا فضی ۀکامل در اجرای این تصمیم نیست. مرحل

بنا را بر تبعیت از حق و احترام به حقیقت بگذارد و اگر به دلیل غفلت یا لغزش، در جایی حقیقتی را نادیده 
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نت و مند بودن، ضماگرفت و خطایی از او سر زد، بلافاصله در صدد جبران برآید. این مقام در عین ارزش

کسی که در این درجه باشد، همواره در معرض خطر است و احتمال  ، زیراا نداردلازم ر بخشیِاطمینان

در تعالیم دینی  ،او منتفی نیست. بر این اساس ۀهایی غیر قابل جبران دربارارتکاب خطاهایی بزرگ یا لغزش

نجات و شود خود را از این مرحله ارتقا دهند و به مقامی از تسلیم بار یابند که به مؤمنان توصیه می

نیز فرمان تسلیم داده  ×به شخصیتی چون حضرت ابراهیم لذا ها تضمینی و قطعی باشد؛رستگاری آن

 1شود.می

انسانی  فضایلاین جایگاه والا که سومین مرتبه از مراتب تسلیم و سومین فضیلت از  ۀخداوند متعال دربار

 2.مُسلْمُِون أَنْتُمْ وَ إِلّا لاتمَُوتُنَّ وَ تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ وااتَّقُ آمَنُوا الَّذینَ أیَُّهَا یافرماید: چنین می ،است

 ۳بیان شده است. «ه ریسمان محکم الهیچنگ زدن ب»ای دیگر با تعبیر بخش بودن این مرحله، در آیهاطمینان

 را د متعالدوم تسلیم، دستورات خداون ۀآید که اگر کسی در مرحلمیگونه بردلایل قرآنی و حدیثی ایناز 

ای دار کند، به مقام تقوا که مرحلهو با عبادت و ترک گناه، ایمان خود را ثابت و ریشهپاس دارد  مجداّنه

بینی و مصونیت در شود. کسی که به این جایگاه دست یابد، به حدی از روشنمی نایل ،دیگر از تسلیم است

به  ×ای است که امام صادقرود. این همان نکتهشمار می بهفردی معصوم  رسد که عملا ها میبرابر بدی

 اند:بهترین شیوه آن را بیان کرده

 وَ  اللَّهُ عَصَمَهُ بِاللَّهِ اعْتَصَمَ مَنِ َو یُحبُِّ مَا قِبلََ اللَّهُ أقَْبَلَ وجَلََّعَزَّ اللَّهُ یُحِبُّ  قِبلََ مَا أقَْبلََ عَبْدٍ أَیُّمَا

 أَهلِْ علَى نَزَلتَْ نَازِلَۀٌ کَانتَْ أَوْ الْأَرْضِ علََى السَّماَءُ سَقَطتَِ لوَْ یبَُالِ لَمْ عَصَمَهُ وَ قِبلََهُ اللَّهُ أقَْبلََ مَنْ
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 إنَِّ : یَقوُلُ عزََّوجَلََّ اللَّهُ أَلیَسَْ بلَِیَّۀٍ کلُِّ مِنْ بِالتَّقوْى اللَّهِ حِزبِ فِی کَانَ بلَِیَّۀٌ فشََملَِتهُْمْ الْأَرْضِ

 1.أَمِینٍ مَقامٍ فِى تَّقِینَالْمُ

 یقین. ۴

یابی به مقامی است که توان برای انسان تصور کرد، دستتسلیم و برترین فضیلتی که می ۀبالاترین مرحل

رفت، تر تسلیم انتظار میای فراتر از آن نداشته باشد. آنچه در مراتب پایینچیزی جز حقیقت نبیند و خواسته

ها و امیال متعارض و ناهماهنگ با حقیقت را محدود سازد و با اراده و تلاش تهاین بود که انسان خواس

اما اگر  کند؛ اوست مبارزه پسندد و اقتضای خودخواهیِیا به مدد عصمت الهی با آنچه نفسش می ،خود

که ها و امیال او نیز تابع حقیقت باشد و همان چیزی را بپسندد آدمی به حدی از تسلیم برسد که خواسته

 های خود نخواهد داشت.کند، دیگر نیازی به مبارزه و تلاش برای غلبه بر خواهشحق اقتضا می

مملوکی است که کاملا  تابع فرمان  ۀسومِ تسلیم، حالت بند ۀ، حال انسان در مرتب)ره(یطباطبائ علامهبه تعبیر 

خوبی ادا  بهبندگی را  ۀوظیف دهد تااو بخواهد و بپسندد انجام می باب و مولای خود است و هر آنچهار

تر و رگای متفاوت و بسیار بزحقیقی میان خداوند عالمیان با مخلوقاتش، رابطه ۀولی رابط کرده باشد،

و هیچ چیزی جز او مستقلا  وجود  او مالک و مولایی است که هیچ کسچراکه  تر از این حد است،پیچیده

اگر کسی این واقعیت بزرگ هستی را که حقیقت  2نیست. او ۀندارد و هیچ صفت و هیچ فعلی جز از ناحی

گیرد و چیزی جز آنچه هایش ارزش و استقلالی در نظر نمیتوحید است دریابد، برای خود و خواسته

 نخواهد خواست. ،پسنددخواهد و میخداوند متعال می
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داند و معتقد است اکتسابی میرارادی و غییدن به این جایگاه را کاملا  غیراندیش قرآن، رسژرف این مفسرِ

سوم از تسلیم باشند عطا  صورت افاضه و عنایت ربانی به برخی از کسانی که در مقام بهاین مقام، تنها 

خود و فرزندانش که در اواخر عمر  اسلامِ ۀدربار ×دهد درخواست حضرت ابراهیملذا احتمال می گردد؛می

 1قام باشد.آن حضرت مطرح شده است، مربوط به همین م

وقتی کسی به این درجه از کمال و درک حقیقت برسد، دیگر از هیچ چیزی جز خدا نخواهد ترسید و 

 لا اللَّهِ أَوْلِیاءَ إِنَّ أَلا فرماید:گونه که خداوند متعال میهمان دربارۀ هیچ موضوعی نگرانی نخواهد داشت؛

 2.یَتَّقوُنَ کانُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ یحَْزَنوُنَ هُمْ لا وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ

پیش از رسیدن به این  د، اشاره به مراحل ایمان و تقوادست آور بهتوان نورانی می ۀلطیفی که از این آی ۀنکت

توان به چنین جایگاهی دست یافت و به جایی رسید که والاست. پس از آن دو مرحله است که می مقامِ

ای انسان مطرح نباشد و چیزی او را نگران نکند. این همان نکتهدر زندگی  «توحید»هیچ موضوعی جز 

ت، ابوبصیر ااین رواییکی از مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس  نیز کافیدر احادیث کتاب است که 

یا در  ۳.«شَیْئا   اللَّهِ مَعَ تَخَافَ أَلَّا»ین پرسیدم، آن حضرت فرمود: حد یق ۀدربار ×گوید: وقتی از امام صادقمی

چنین پاسخ  پرسد،تعریف و تفسیر یقین می ۀ، وقتی راوی از آن حضرت دربار×نورانی از امام رضا یسخن

 ۴.«اللَّهِ  إِلىَ التَّفْوِیضُ وَ اللَّهِ بِقضَاَءِ الرِّضَا وَ للَِّهِ التَّسْلِیمُ وَ اللَّهِ علَىَ التَّوکَُّلُ» گیرد:می

شاره دارد. وقتی کسی به نهایت تسلیم در برابر مشیت و تدبیر الهی ا یحقیقت واحد این مفاهیم به ۀهم

سپارد، به دهد، امور خود را به او میای، خواست خدا را بر خواهش خود ترجیح میبرسد، در هر زمینه
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کند. بر همین اساس است که زند خشنود است و همه چیز را به خدا واگذار میآنچه او برایش رقم می

 بِاللَّهِ  آمَنْتُمْ کُنْتُمْ إِنْ قَوْمِ یا مُوسى قالَ وَ داند:می «توکل»تسلیم واقعی را  ۀلازم ،ل در قرآن کریمخداوند متعا

 1.مسُْلمِین کُنْتُمْ إِنْ تَوَکَّلُوا فَعَلَیْهِ

ه برای تسلیم برشمرد، آنچه در این آیه مطرح شد )ره(طباطبائی علامهای که با توجه به مراتب چهارگانه

 تسلیم دانست.  ۀاست را باید چهارمین و بالاترین درج

 گیرینتیجه

های آن را باید با توجه به آنچه گذشت، مشخصّ شد که فضیلت اخلاقی، اصطلاح خاصی است که ریشه

یونان جستجو کرد. بر اساس این اصطلاح، فضیلت به معنی کمالاتی وجودی است که درجه  در فلسفه

کند. جستجو در متن منابع اصیل دینی شخصّ و خوبی و بدی رفتار آنها را معنادار میانسانیتّ افراد را م

های اخلاقی نشان داد که کاربردهای بسیار اندک واژه برای یافتن دیدگاه پیشوایان اسلام در زمینه فضیلت

ت فضیلت در این متون، جز در یک روایت غیر قابل اعتماد، ربطی به اصطلاح خاص و فلسفی فضیل

اخلاقی ندارد. سایر عناوین مرتبط چون ارکان ایمان یا مکارم اخلاق نیز نتوانست بر تعریف دقیق 

 های اخلاقی انطباق یابد.فضیلت

جای ششم کتاب ایمان و کفر که برخلاف احادیث عناوین دیگر، بهوث باب بیستبا این حال، بررسی احادی

ها ی، درجات و کمالات وجودی انسان را مطرح و فضیلتهای مهم اخلاقها و ویژگیسخن گفتن از ارزش

های های اخلاقی و ارزشکرد، ما را به این نتیجه رساند که فضیلتآفرین را معرفّی میو کمالاتی ارزش

اند از اسلام، ایمان، تقوا و یقین. این رهیافت دقیقا  با معیاری ترتیب عبارتانسانی از نگاه پیشوایان اسلام، به
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برای اخلاقی بودن رفتارها بیان شده است انطباق دارد. چرا که از نگاه احادیث نورانی  کافیر کتاب که د

ترین بودن هر رفتار است. در اینجا نیز پایینقیاین کتاب، تسلیم در برابر برداشت از حقیقت، معیار اخلا

های بالاتر نیز لام شده و فضیلتدرجه از مراتب فضیلت اخلاقی، اسلام به معنی تسلیم در برابر حقیقت، اع

 درجات شدیدتر همین تسلیم است.
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 .1۳61انتشار، 

تهران:  لطفی و رضا کاویانی، حسنمحمد ۀ:ترجم افلاطون، ،افلاطون آثار کامل دورة -

 .1۳66خوارزمی، 

 پارسانیا، حمید :تدوین و تنظیم آملی،جوادیعبدالله  ،متعالیه حکمت شرح: مختوم رحیق -

 .1۳۷۵اسراء،  نشر مرکز: قم

الله سینی، قم: کتابخانه آیۀاحمد ح: سیدتحقیق ،بحرانی میثمابن ،الکلامعلم فی المرامقواعد -

 ق.1۴۰6مرعشی نجفی، 



 ق.1۴2۹ قم: دارالحدیث، کلینی، یعقوببنمحمد، الکافی -

: دکترمهدی مخزومی و دکترابراهیم سامرائی، تحقیق فراهیدی، احمدبنخلیل ،العینکتاب -

 ق.1۴1۰، قم: دارالهجره

: تبریز محلاتی،رسولی هاشم :تحقیق اربلی، عیسیبنعلی ،الائمۀمعرفۀ یف الغمۀکشف -

 ق.1۳۸1هاشمی، بنی

 ای،قمشهالهی الدینیمحی حسین دکتر توضیح: و تصحیح ،شبستری محمودشیخ، راز گلشن -

 .1۳۷۷ فرهنگی، و علمی انتشارات شرکت: تهران

 ق.1۴۰۵وزه، منظور، قم: نشر ادب الحبنمکرمبنمحمد ،العربلسان -

-هاشم رسولی: سیدتصحیحمجلسی،  باقرمحمد ،الرسولالعقول فی شرح أخبار آلمرآة -

 .1۳6۳ه، محلاتی، تهران: دارالکتب الاسلامی

: تهران حسینی، احمد :تحقیق کراجکی، علیبنمحمد ،الخواطرریاضۀ و الجواهرمعدن -

 .1۳۵۳، المرتضویۀ المکتبۀ

 .1۳۷۴ ی، قم: هجرت،احمد نراقملا ،السعادةمعراج -

تهران:  ای،بدره فریدون ۀ:ترجم ایزوتسو،توشیهیکو  ،مجید قرآن در دینی اخلاقی مفاهیم -

 .1۳۸۸نشر و پژوهش فرزان روز، 

ۀ انتشارات اسلامی جامع ۀقم: مؤسسطباطبائی،  حسینمحمدسید ،المیزان فی تفسیر القرآن -

 ق.1۴1۷مدرسین، 

 سروش،: تهران کسمایی، اکبرعلی ۀ:ترجم غزالی،د محم (،رکردا ترازوی)العملمیزان -

1۳۷6. 



یوسف نوظهور و سیروس داود،  ،با سعادت در نظام اخلاقی افلاطوننسبت فضیلت  -

 .2۰۳ۀشمار ،1۳۸۷ادبیات و علوم انسانی تبریز، بهار و تابستان ۀدانشکد ۀمجل

امام  ۀصفهان: کتابخاناصفهانی، االدین حسینی: ضیاءتحقیق کاشانی،فیض محسنملا، الوافی -

 ق.1۴۰6 ،)ع(امیرالمؤمنین

 


